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  هاي ديني هگل  ديدگاه ار بوكگرهاي ديني كتبيين نسبت انديشه
  )»رفع « با استناد به مفهوم (

  
  15/6/1389:تاريخ دريافت **يقّعلي حكتر د

  11/2/1390:تاريخ پذيرش **مهدي سليماني خورموجي

  چكيده
شـود ايـن اسـت كـه     مـي آنچه غالباً در تبيين نسبت انديشة كركگور با آراء هگل مشاهده 
هايي توجـه شـده اسـت    بيشتر به تمايزهاي او نسبت به هگل بسنده شده و كمتر به مؤلفه

نگارنده بر ايـن بـاور اسـت كـه     . تواند دليلي بر تأثير پذيري او از هگل نيز باشدكه مي
با تحليل نحوة تحققّ همين تمايزها، تأثير پذيري كركگور از هگل را نيـز نمايـان    توانمي

در تحليل تمايزها، . ساخت و از اين طريق، تبيين بهتري براي نسبت ميان اين دو ارائه داد
ترين مفـاهيم  كه يكي از مهم» رفع«، مندرج در مفهوم »حفظ و حذف شدن«از دو حيثيت 

ه شده و سعي بر آن بوده است تا در بستر اين تحليل، به بررسي فلسفة هگل است، استفاد
  .شودتطبيقي آراي ديني اين دو فيلسوف پرداخته 

  واژگان كليدي 
  ركگورتمايز، خدا، دين، انسان، هگل، ك ،رفع، حفظ و حذف 

  
                                                            

 فلسفه و كلام، دانشگاه فردوسياستاديار گروه *
 )نويسنده مسئول(دانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه و كلام **

Haghi110@yahoo.com 
Soleimani.um88@gmail.com 

  

 153-131، صص 1390بهار و تابستان -، سال نهم، شمارة اول)نامة حكمت(نامة فلسفة دينپژوهش
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  مقدمه
هاي فكـري بـه   ترين مسئلة محيطتقابل و تضارب ميان آراي گوناگون را اگر نتوان حياتي

د تا ديدگاهي درست و ترين مسائلي است كه بايد تلاش كرشمار آورد، لااقل يكي از مهم
ري از جوامع بشري تـازگي  اين پديده براي بسيا هر چند. دربارة آن به دست آورد منطقي

ي كه پس از رسيدن به دشتي هموار، با اه داشت كه همچون رودخانهندارد، ولي بايد توج
افتـد،  بـه راهـي ديگـر مـي     شود واي از آن جدا مي، شاخهاينديترين پستي و بلكوچك

هـاي  ر انديشه نيز همراه با نضج و نمو آن، شـاهد پيـدايش قرائـت   جريان هر ايده در بست
توان نشاني بـر حيـات و پويـايي انديشـه     البته اين را مي. آن خواهد بوددي نسبت به متعد

اگر نقد يك ايده و شكاف ايجـاد شـده در   كه  اين حقيقت را از ياد بردنبايد دانست، ولي 
شاهد  تحليل كرد، در نهايتي يك الگوي كلّ در ذيلنتوان  د از آن راهاي متعدميان قرائت

تفـاوت از كنـار آن   خواهيم بود؛ و اين چيزي نيست كه بتوان بـي فروپاشي حتمي آن ايده 
 2و هگـل  1كركگور ن انديشةابنا بر اين توضيح، در كنار پرداختن به شكافي كه مي. گذشت
 .نيسـت چندان خالي از وجـه  ها نيز مد نظر قرار گيرد، هاي آناگر مشابهتشود، ديده مي

: تدارك ديد اين پرسش پاسخي درخور برايبايد  رسدراي نيل به اين مقصود، به نظر ميب
  ؟»بگذردوت تفاون هگل، بينتوانسته است از كنار آراء فيلسوفي همچ چرا كركگور«

انتقادهاي كركگـور از هگـل چنـدان وجهـي      علّتشايد در بادي امر، پرداختن به 
 3جهشـي دربـارة   ، بحثروكركگ ماية انديشةنظر بسياري، جان نداشته باشد؛ چرا كه در

نسبت به  ، اصالتاً در ايمان كركگورباشدهگلي  تكه مبتني بر عقلانياست كه بيش از آن
قـل  دن تفكيك بنيادين ميان عپس با لحاظ كر. دوانده است خود ريشهباورهاي مسيحي 

چنان واضح و نمايـان خواهـد   و ايمان، چرايي انتقادهاي كركگور نسبت به آراء هگلي، 
جا، در پي آن نيست كـه  نگارنده نيز در اين. بود كه ديگر نيازي به بحث نخواهد داشت

را در قـالبي بگنجانـد كـه     ر؛ و يـا كركگـو  تفكيك ميان عقل و ايمان را به چالش بكشد
ه به همـين  با توج است كهد آن وقصمبلكه  با خصلت ذاتي انديشه و آثار اوست؛مباين 

 آيـد، متـأثر از آراء هگـل   نشان دهيم كركگور، بيش از آنچه غالباً به چشـم مـي  تفكيك، 
 به تبيين نسبت ميان اين دو در حيطـة  كنيم اساس بحث،ميسعي نيز  بارهدر اين . است
  :گونه مطرح كرد توان مسئله را اينبا اين توصيف، مي. معطوف باشددين 
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كرد حمل بر اين نكته  توانكگور نسبت به هگل را مياز يك سو، انتقادهاي كر) الف
به عبارت بهتـر، تمـام   . وانسته است عمق تأثيرگذاري انديشة هگل را ناديده بگيردكه او نت

 ـ خود، نحـوة  بيان انديشة كه در تلاش كركگور بر اين بوده است ر هگـل را همچـون   تفكّ
در عين بـاقي مانـدن   واره بايد در جهتي مخالف با آن حركت كند؛ البته فلشي ببيند كه هم
ايـد ميـان ايـن دو،    و بتوان مه توضيح خواهيم داد كه چگونه ميدر ادا. در بستري مشترك

  .قائل گرديده بستري مشترك ب
 ـ  هاي انديشة كركگور، اتكّـا ترين مؤلفهاز سوي ديگر، يكي از اساسي) ب ت بـر فردي

ت انسان داردانسان و حقيقتي است كه ريشه در فردي .ت تمام او فيلسوفي است كه با قاطعي
بماند و فقط بـا وجـدانش رأي    آدمي كه در اين جهان بتواند واقعاً تنها«كه  بر اين باورست

، بايـد  كـه انسـان   كندمي تأكيدو  ؛)69، ص1385اندرسون، ( »...اين آدم قهرمان است  بزند،
 ـدست بزنبه انتخابي آزادانه ، »يا آن/ اين«ميان  ا و اگرهـا، و مجـادلات بـي   د؛ آزاد از تمام ام 

طلب است؛ آزاد از هر آنچه ممكن است از بيـرون، ارادة  دار آن عقلِ زيادهحاصلي كه داعيه
هـايي  حامل مخـاطرات و يـا ضـمانت   مكن است م انسان را تحت تأثير قرار دهد؛ هر آنچه

ت انسان را مسئولي كشاند؛ آزاد از هر آنچهانسان را به سمت خاصي مي ،باشد كه در نهايت
  .اندازددن سرنوشت خويش به مخاطره ميدر گزي

از  خود را به يك نحو ديگـر آغـاز كـنم؛    ام كه بايد كارجا رسيدهمن اكنون به اين«
ي خـود  كرد كه با آرامـش كامـل، نگـاهم را بـه رو    اين پس خود را وادار خواهم 
اسـت كـه همچـون كـودكي كـه در       فقط از اين راه .بدوزم و به درون خود گرايم

آورد، مـن  اش بر زبان مـي در زندگي را "من" اي از رشد، نخستين بار كلمةمرحله
  .»تربنامم؛ البته با يك معني عميق "من"نيز لايق آن خواهم شد كه خود را 

  )39، ص1374مستعان، : ، به نقل ازكركگور(
گويي در مقابـل  جاست كه اصولاً اعتقاد به چنين باورهايي، نياز به پاسخجالب اين

نسبت بـه انديشـة   د فكري تقي نظر او بايد دورت مفردي .برداز بين ميمخالف را  انديشة
و نـه   ؛كنـد فرد را به صرف انتخاب، ترغيب مي چرا كه او، ؛رنگ كرده باشدمقابل را كم

گونـه   تـوان ايـن  اما آيا اساساً مي .)126، ص1386طلايي، ( توجه به عواقب و نتايج آن
 -هـا ن ماندن انديشه از هر گونه تأثير پذيري از ديگر انديشـه به معناي مصو -را آزادي 
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اتفاقي رخ داده است؟ به نظر ز چنين شدني به شمار آورد؟ آيا در واقع نيممكن و امري 
  !خير: چنين استپاسخ است، جايي كه به موضوع اين مقاله مربوط تا  رسدمي

  »رفع«مفهوم . 1
جـا  از اينتوان مي. استدست يافته جا بايد توضيح داد كه چرا نگارنده به اين پاسخ در اين
قادهاي تند كند، انتبيش از همه جلوه مي و هگل وردر نسبت ميان كركگ رد كه آنچهشروع ك

ق كليدي نيز تمركز بر چگونگي تحقّ نكتة. است نسبت به هگل و تمايزهاي آشكار كركگور
  :ردكبررسي توان از دو جهت اين مطلب را مي. هاستهمين تمايزها و تحليل آن

ديگري، در بستر تشـابهاتي شـكل    بر يان دو ايده و انتقاد يكياساساً تمايزهاي م) الف
به عبارت ديگر، اگر واقعـاً  . هستند هادر نسبت با يكديگر، واجد آن ،ه آن دو ايدهگيرد كمي

 ـ  حقيقتـاً  ها تمايز ميان آن ه وجود نداشته باشد، آنگاهتشابهي ميان دو انديش ي بـه تبـايني كلّ
زيرا  ؛معنا شودبي ديگر، گردد انتقاد يك انديشه بر انديشةسبب ميتبايني كه  شود؛مبدل مي

، هميشه تمايز در چيزي است و ايـن صـرفاً در بسـتر نـوعي     بايد گفت كه آن تمايزدربارة 
كه تمام تلاش كركگور بر اين  شدگفته  ترپيش ،به همين دليل. دگردمي رابطه و تشابه ممكن

در عين باقي ر هگل را همچون فلشي ببيند كه تفكّ بوده است كه در بيان انديشة خود، نحوة
در . كنـد حركـت   بستري مشترك، هميشه بايد در جهتي متفاوت با خـط سـير او   ماندن در
  .ن همين معناستنيز متضم 4»رفع«مندرج در مفهوم » حفظ شدن«هگل، حيثيت  فلسفة

متمايز انديشيدن و متفاوت فهميدن در نسبت با چيزي  همواره چنين است كه) ب
. دهـد فرض قرار مـي آن چيز را پيشتوان گفت كه فهم، هميشه و لذا مي ،يابدق ميتحقّ

در گرو آن است كه شما به عبارت بهتر، افتادن در مسيري متمايز با مسير ديگر، هميشه 
، رودشما ندانيد كه آن مسير به كجـا مـي  رود؛ تا بدانيد آن مسير ديگر به كدام طرف مي

عي است اگر كسي مد. ايدكه مسير متفاوتي را در پيش گرفته كنيدعا توانيد اداساساً نمي
را بايد موضع آن شـخصِ ديگـر    دارد، ابتدا وضعي متفاوت با موضع شخص ديگرم كه

تر باشد، تمايز موضع آن فرد ديگر، بيشتر و عميق هر چقدر كه فهم شما نسبت به. بداند
هگـل، حيثيـت    در فلسفة. تر و آشكارتر بنمايانداست خود را صريح نظر نيز قادرمورد 

  .نيز متضمن همين معناست» رفع«وم مندرج در مفه» حذف شدن«
بـر مفهـوم    دهد كهها، سيري ديالكتيكي ارائه مياريخي انديشهدر باب تكامل ت ،هگل

ممكن است به جايي منتهي شود كه در نهايت،  كه خود اين سير هر چند. متكيّ است» رفع«
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اند ولـي  نقد آراي او كوشيده هايي بياوريم كه درو روي به ايده هگل نيز عبور كرده از خود
را نيز در طرحي  منتقدانة كركگور ي انديشةد تا حتّنكنها به ما كمك ميبا اين همه، تمام اين

ي كه شـايد  اي از همان سير ديالكتيكي ببينيم كه هگل پيشنهاد كرده است؛ ايدهاي، مرحلهكلّ
  .اندكي نامأنوس جلوه كند، ولي نامحتمل هم نيست

ايـن   بيابد و علاوه بر آن، نـوع اسـتفادة  كه بحث وضوح بيشتري براي اين ،جادر اين
كـه در   توضيح دو حيثيـت حفـظ و حـذف،    نيز نمايان شود، بايد به» رفع«مقاله از مفهوم 

حفظ شدگي اين مفهوم، ناظر به آن وجوهي از  جنبة. اند، پرداختنهفته» رفع«بطن مفهوم 
حـذفي   ؛ و جنبـة ماننـد در مراحل آتي نيز باقي مي است كهمراحل ديالكتيكي سير انديشه 

گـذر از يـك مرحلـه بـه      ، اسـباب هاآن نيز معطوف به آن وجوهي است كه با ملغي شدن
و هگـل، اگـر نظـر بـه      بنابراين در تبيين نسبت ميـان كركگـور   5.دآيمرحله بعد فراهم مي

 ميـان  مشـتركي  بستر به كنكاشي براي يافتن ،باشد، در نهايت» رفع«حيثيت حفظي مفهوم 
 آن در گذاشتن معناي پاي بهاين مطلب  ،يبه طور كلّ .خواهد شدمنجر  هاي آن دوانديشه
نگارنده بر اين باورست كـه تفـاوت   . سويندهم و همدل جاآن در دو آن كه است ياحيطه

هـا را بـه   ميان دو انديشه، تفاوت ميان دو سر شاخه از يك درخت است كه اگر بتـوان آن 
. نـد اد كه هر دو در آن شـريك نهايي برسان، قادرند ما را به پيوندگاهدنبال كرد سمت عقب

، توجه گـردد » رفع«ت حذفي مفهوم به حيثي در تبيين نسبت ميان كركگور و هگل،اگر اما 
آن  از يك هاي هرخواهد انجاميد كه در خلال انديشهتمايزاتي دربارة  ، به بحثدر نهايت

يكـي را   هاست كه ما قادريمآن ، و غالباً به واسطةشود، مشاهده ميديگري اب قياس دردو، 
  .منسوب كنيم ه كركگورب به هگل و ديگري را

 كـه نخسـت ايـن  : حال ضروري است كه پيش از ادامة بحث، به دو نكته اشـاره كنـيم  
، يافتن و فهم آن نيازمند در نتيجه است؛صريح نبودن آشكار و  ،ويژگي حيثيت حفظ شدگي

است ق بيشترتعم .به  .كردتوان رديابي ت حذفي را با وضوح بيشتري ميولي در مقابل، حيثي
كـه در  ايـن  نكتة ديگر. باشندثيت از وضوح يكساني برخوردار نميعبارت ديگر، اين دو حي

همـان جـايي    را از خـود ر ، تفكّت حفظ، نبايد انتظار داشت كه كركگورحيثيبحث پيرامون 
چرا كه فلسفه، بر خلاف علوم تجربي، بيش از باشد كه هگل به پايان برده است؛  آغاز كرده

جا در اين ،از اين روي د قرار گرفته است؛يابد، مورد بازبيني و تفسيرهاي مجدكه تكامل آن
ه يد توجبنابراين با. را به سادگي مشاهده كرد» رفع«توان ويژگي تعالي مندرج در مفهوم نمي
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بـه   ه كركگورست كه توجا اين اه منظور از بستر مشترك ميان كركگور و هگلداشت كه گ
چنـدان بـدان توجـه     ،هگلمعطوف شده كه ممكن است خود  هگل ةآن وجوهي از انديش
  .ده استل، آن را نيز در آثار خويش گنجاننداشته، ولي به هر حا

به تبيين نسبت ميان ايـن دو  ، صرفاً »رفع«كاركرد مفهوم  البته شايد بهتر است كه حيطة
هم آوردن ترين خصلت اين مفهوم، فـرا رسد مهممحدود نشود؛ چرا كه به نظر ميفيلسوف 

هنگام بررسـي دو   هاست؛ به نحوي كهانديشه هاي تطبيقي ميانمقدمات لازم براي پژوهش
گر هايي كه نمايانفهتوان به مؤلّمي، گري در عين تمايز و تقابلشان نسبت به يكديحتّ، انديشه

انديشـه را بـه اشـتباه،    محـيط   ،توجه داشت و در نتيجـه  يكديگر استها از تأثير پذيري آن
از حيطـة ايـن    اين تعميم ما چونا. گرفتجزايري مستقل از هم در نظر نهمچون مجموعه 

  .كنيممحدود مي ين مقالهرا به موضوع ا» رفع«مقاله خارج است، فعلاً حيطة كاركرد مفهوم 
2 .و هگل ت حفظ شدگي در نسبت ميان كركگورحيثي  

به رديابي بستر مشترك ميان اين  ،و هگل كند تا در تحليل آراء كركگورآنچه به ما كمك مي
است كه در ابتداي بحث مطرح شد؛ به راستي چـرا او  ه به همان پرسشي دو بپردازيم، توج

رسـد بـراي   تفاوت بگذرد؟ به نظـر مـي  هگل، بي چوننتوانسته است از كنار آراء فيلسوفي 
بـه ايـن    ه خود راپس بايد توج .يگانه بود ايبه دنبال دغدغه و انگيزه رسيدن به پاسخ، بايد

منجر بدان  ييهاپرسشچگونه ل در أمو تبه كدامين حيطه پرداختن  معطوف كنيم كهمسئله 
به نظر  6.ارائه كنندخود  ء و افكاري را به فراخور رويكرد خاصآرا آن دو،هر يك از  كهشد 

، يكـي از  و يا لااقـل  -  ترينتوان به عنوان اصليدين و مقولاتي از اين سنخ را مي نگارنده،
را از سوي اين دو  يمشترك هايها و انگيزهاي به حساب آورد كه دغدغهحيطه - تريناصلي

 هـاي دينـي در مـورد كركگـور    ها و انگيزهسخن گفتن از دغدغه. به خود جلب كرده است
واقعيـت  اما . ترديد باشد ي محلّتا حددربارة هگل ممكن است چندان عجيب نيست، ولي 
 ـ هايي از همـين سـنخ،   د حضور دغدغهآثار هگل، مؤي اين است كه سيري در دورة ا البتـه ب

باشدت و ضعف، در او نيز ميشد.  
وري اجمالي بر هر يـك از  گذر مرحتي از ره مندي عميق هگل به مسائل ديني،علاقه
  7،نـا در يِ هاي اقامـت او ، يعني در خلال سال1790 از دهة. شودمعلوم مياو نيز  آثار عمدة
، تا دورة برلين، آثـار منتشـر شـدة هگـل و آثـار      )1801 - 1818( 9و هيدلبرگ  8،نورمبرگ

دائمـي وي بـه اديـان     است بر علاقةگواهي  ،)شامل مكاتبات شخصي او(منتشر نشدة او 
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 137  )   »رفع«با استناد به مفهوم (هاي ديني هگل هاي ديني كركگور با ديدگاهتبيين نسبت انديشه

 گيـرد تصميم مي) هگل جوان( در ايام جواني ،هگل. تتاريخ مسيحي خصوصاًبزرگ جهان و 
عقايـد مسـيحي بـه رشـتة تحريـر       در زمينـة  و نيز مقـالاتي  كتابي دربارة زندگي عيسي

را  ، خـود دهنـد كـه او  او و دوسـتانش نيـز نشـان مـي    شده ميان  نگاشتههاي نامه. درآورد
به وجهي كه از لحاظ فلسفي قابل فهـم   ،»مفاهيم ديني«به  دانست كه پرداختنري ميمتفكّ
رأي م، بـا او ه ـ ديگران نيز در اين عقيـده  جاست كهجالب اين .، علاقة اصلي اوستشوند
پذيري تمايل سستي نا زندگي در برلين نيز هگل،هاي در طول سال  به همين نحو،. اندبوده

به خود مشغول داشـته   1790 كرد؛ مسائلي كه ذهنش را در دهةرا به مسائل ديني ابراز مي
هگل را بـه   - ستا مشهور ي و دقتّموشكافكه به  - 10دليل نيست كه كارل لوويسبي. بود

  ).Dickey, 1993, p.302(معرفي كرده است » فيلسوف مسيحي آخرين«عنوان 
كه در نگاه برخي از مفسـران هگـل، قائـل شـدن بـه      د ايناي كه بايد يادآوري كرنكته

 - 1818( بـرلين  به خصوص دربارة آثـار مربـوط بـه دورة   ي ديني در آراء او، اوجود صبغه
1831(در طـول ايـن    هت ايجاد شـده كـه  داشت نيز بدان جاين بر .ل دارد، باز هم جاي تأم
هاي اما با اين همه، سخنراني. ننوشته استكتابي در باب موضوعات ديني هگل هيچ دوره، 

هـاي او در بـاب   و همچنـين درس  1821 - 1831هاي دين در طول سال او پيرامون فلسفة
، )Dickey, 1993, p.303( هـاي دينـي اوسـت   ترين ديـدگاه مهم ، كه دربردارندةتاريخ فلسفة

بـه صـراحت آثـار    برلين،  هاي ديني او در دورةهر چند علقهكه  ندسته عاگواهي بر اين مد
گـل پـيش آمـده و بـه مـرور زمـان،       هاي فلسفي هپاي انديشهنيست، ولي پابهجواني  دورة
 ـ -  هـا هـا و مخالفـت  گيـري البته نوع موضـع ). Dickey, 1993, p.335(اندتر نيز شدهعميق ه ب

اين هگل در به آثار نحوة نگرش عمومي و همچنين  - مسيحيان ارتدكس سويخصوص از 
اي گونهبه  مسيحيعاست كه تأثير افكار هگل بر ايمان تأييدي بر اين مد ، به نوبة خوددوره

همه حاكي از رنـگ   هاو اين ؛ناديده بگيرد تواند آن رابوده است كه يك مسيحي معتقد نمي
  ).Dickey, 1993, pp. 301-302, 309( وره استهگل در اين د و بوي ديني آراي
لـي او، بـا يكـديگر سـنخيت     تعقّ معتقد بود كه روح مسيحيت و فلسفة هگل تلويحاً

ولـي بـا   ). Dickey, 1993, p.309( دانستيگانه مي يها را ناظر به موضوعچرا كه آندارند؛ 
در  ،تعقلـي  باور بود كـه فلسـفة  با تكيه بر اين اين همه، اساس مخالفت با آثار او نيز غالباً 

كـه يكـي از   جالـب ايـن   ؛ و نكتـة انجامدغصب جايگاه خداوند توسط انسان مينهايت به 
همـة ايـن مـوارد    . مبتني استبر همين اعتراض  يزبر هگل ن ترين نقدهاي كركگوراساسي
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 - ستري به حسـاب آورد كـه   توان مقولات ديني را به عنوان بنشان دهندة آن است كه مي
به وجود آورده است؛ متفكرّ هاي مشتركي را براي هر دو انگيزه - 11طور ناخواستهه ب شايد
مبدل گرديـد و از سـوي   پيدا و پنهان آثارشان  مايةيلاتي كه از يك سو، تدريجاً به جانتما

ي از اين مسائل مشابه در ادامه، به برخ. بهي را براي هر دو ايجاد كردهاي مشاديگر، مسئله
  .كنيممياشاره 

  به دنبال حقيقت دين. 2-1
دين، صرفاً نبايد به جستن شرايط خلاف كانت معتقد بود كه در بحث پيرامون هگل بر 

عقـل   ديـن فقـط بـه حـوزة    « زيـرا  ق تصميم اخلاقي بسنده كرد؛پيشيني عقل براي تحقّ
» كندر ميما را متأثّ امري است كه قلب، احساسات و ارادةو حقيقت دين  ،مربوط نيست

يم نـاظر بـه مقـولات دينـي و آنچـه      مفاه اساساً ميان مجموعة ).73، ص1387آراسته، (
  .شود، تفاوت و فاصله وجود داردموجب عمل ديني مي

كند، سازگار با اعتقادات ديني راسخي است كه او بيان مي» گفتارپيش« آنچه هگل در
 ـ  را بـا تعريـف  » گفتـار پيش«او اين . در طول حياتش بدان معتقد بوده است ه مثابـه  ديـن ب

كند كه به دنبـال بنيـان نهـادن حقيقـت ارتبـاط ميـان انسـان و        آغاز مي» وجهي از آگاهي«
دي از تاريخ بشـر،  هاي متعدكند كه اين حقيقت، در برههميهگل تلويحاً اشاره . خداست

 فلسـفة  كهفرض كرده  البته او در ادامه چنين. متفاوتي بروز داده است هايخود را به گونه
 جهان مدرن ارائـه داده اسـت   رفتةي از اين حقيقت را به فراخور ادراك پيشالي، گونهتعقّ

)Dickey, 1993, p.309.(  
نهفته است، هگل را در  ،به عنوان اساس آن ،بر آن حقيقت عقلاني كه در متن دين اتكّا

 منتقد ديانتي ،تد كه به شدرسانش ارزشمندي اعمال، به ديدگاهي تعيين ملاكي براي سنج
 ضرورت وجـود مرجعـي خـاص    منطبق بر آيين و رسوم مذهبي است؛ رسومي كه ناظر به

  .جهت اعتبار بخشيدن بدان است
، سخني به زبان ]يهود[ر يافته هرگز عليه حقيقت نهفته در بطن دين تقرّ عيسي«

عي بـود  كـه مـد   نياورد، بلكه فقط به مخالفت با اين امر موهوم اخلاقـي پرداخـت  
كه دين وضع كـرده اسـت، بـرآورده    الزامات قانون اخلاقي، تنها با رعايت رسومي 

از مرجعـي  [نداشت كـه مبتنـي بـر مجـوزي     اصرار تقوا و فضيلتي بر او . دنشومي
ا و هـم بـه نحـوي، تناقضـي     معن ـكه اين هم بي(باشد ] معتبر بودنشخاص جهت 
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 139  )   »رفع«با استناد به مفهوم (هاي ديني هگل هاي ديني كركگور با ديدگاهتبيين نسبت انديشه

آمـده از درون خـود فـرد    ي مختارانه و بر؛ بلكه بر خلاف اين، بر تقواي)آشكارست
  )Hegel, 1961a, p.71(. »داشتاصرار 

 ـزده شدن مسيحيشريعت علتّاو معتقد بود كه  بي بـوده اسـت كـه مريـدان     ت، تعص
 ـ ساس آن، تعاليم او را تفسير كردهاند كه بر انسبت به روشي داشته عيسي بي انـد؛ تعص
 ـ انـد؛ انـد و تعـاليم او را رواج داده  كـرده ه چارچوبي كه تحت آن، موعظه نسبت ب بي تعص

عاها و استدلالنسبت به تمام ادت اقامه كرده بودندهايي كه به حمايت از مسيحي )Hegel, 

1961a, p.80 .(بدين ترتيب، ري از آن حقيقتـي گرديـد كـه    مبتني بر شريعت، عا مسيحيت
توان حقيقـت  ر فلسفي ميهگل بر آن بود كه در بستر تفكّ 12.عي آن شده بودمد عيسي
؛ت را از قيد و بند شريعت رها نمـود مسيحي   شـود كـه يكـي از    عي مـي و از ايـن رو مـد

لي، تأمل در باب خداوند به نحوي است كه دين را از محدود شدن در تعقّ وظايف فلسفة
برهاند زمان و مكان خاص.  

. لي نهـاده اسـت  تعقّ او، وظايفي ديني بر دوش فلسفةكه هگل صراحتاً بر اين نظر بود 
نوشته است،  1823و  1822در  13كاسيمير دوبوك - كه به ادوارد اياين مطلب نيز از دو نامه

 كرد تا به مسيحيان ثابت كندا استناد به برهاني علمي تلاش ميهگل ب .شودكاملاً نمايان مي
 ه اسـت به همين منظور، او چنين استدلال كـرد  .»خداستترين معنا، همانا ايده در عالي«كه 

بـه هـر    .منـد نباشـد  گرفتار در قيد امر كران به هيچ نحو، ر شود كهبايد چنان تصو كه خدا،
ن تاريخي از دست داده، حال، هگل بر اين عقيده بود كه آنچه مفهوم او از خدا، در بستر تعي

، از اين طريق اظهار داشت كـه اكنـون  او . ه دست آورده استب 14ت فلسفيگذر جامعياز ره
چيزي فراتر  ؛ و اين يعنيآزادست تا خدا را همچون مفهومي منطقي به بحث بگذاردفلسفه 
در ساعات  راي نماياندن خداوند به خودشان،ب ،ي كه مردمادر باب آن شيوه لي صرفاز تأم

  .)Dickey, 1993, p.316(گيرند هايي مخصوص در پيش ميو مكان
جلـب  به خـود   كه ذهن كركگور را نيز ي استاكنكاش در باب حقيقت دين، مسئله

كليسـاي رسـمي و    گيـري نسـبت بـه   سو با هگل، به انتقـاد و خـرده  و او را نيز هم كرده؛
تـوان خاسـتگاه يكـي از    كه همين مسئلة مشترك را ميبا آن 15.كشاندتشريفات مذهبي مي

ولي توجه به اين تمـايزات نبايـد مـا را از     ،ميان او و هگل به شمار آوردتمايزات بنيادين 
اگـر اصـلاً   «اصـرار داشـت كـه    بر اين نظـر   هر چند كركگور. ه به تشابهات باز داردتوج

ي در كار باشد، اين حقيقت، نخست در انفسي بودن ظهور مي يابد، و به احقيقت مسيحي
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منظور از دهد كه ؛ و توضيح مي)70، ص1374ر، كركگو( »شودنمي روش آفاقي ابداً ظاهر
 در منتهـاي مـراتبش، دلنگرانـي بـي حـد     «دن، همانا شورمندي مؤمن اسـت كـه   انفسي بو

كركگـور،  ( »است در باب سـعادت ابـدي خـودش   ] مؤمن[وحصر شخصي و شورمندانه 
 ـ لسوف را به هم پيونـد مـي  نخي كه اين دو في، باز هم سر)69، ص1374 ه بـه  دهـد، توج

 ،دهد كه به ناچاروقتي كركگور ما را در برابر پرسشي دوسويه قرار مي. قيقت دين استح
  .نظر قرار داده است را مد آن را انتخاب كنيم، دقيقاً دغدغة اساسي خود بايد يك سوي

بـه روش آفـاقي    به جانب كسي كه خداي حقيقي را: ، بيشتر به جانب كدام استحقّ
يا كسي كه دلنگرانـي بـي    ؛خداست تقريبي و تخميني انديشةطلب حقيقت جويد و در مي
73، ص1374كركگور، ( راند، او را به پيش ميو حصر در باب ارتباط با خدا حد.(  

 بـر حـقّ   آيـا مسـيحيت  «كه اين اگر او از همان ابتدا، مسئلة خود را از كنكاش دربارة
و بـه  » ؟ت چگونه اسـت با مسيحينسبت فرد «: دهد كه، به اين مسئله تغيير مي»است يا نه

ت معتقد است كه دغدغةشد ت، خود فرد و سير باطني اوست و نه چيـزي ديگـر  مسيحي 
اش در باب حقيقـت ديـن   كنك ت بحث،، باز هم محوري)63- 62 ، صص1374، كركگور(

ت استمسيحي.  
  ارائه تعريفي پويا از دين اهتمام به. 2-2

حقيقي دارد كه در بستر آن، فرد بتواند خـدا را در  از نگاه هگل، آن ديني ارزش ذاتي و 
و آن چنان او را در پيوند با خود ببيند كـه در   ؛ها مشاهده كندطبيعت و سرنوشت انسان

ورزي نباشد؛ چرا كه هگل، اعتقاد ورزيـدن را  ، نيازمند به هيچ سنخي از اعتقادباور به او
  ).76، ص1387آراسته، ( داندمي ميان انسان و متعلَّقِ باور وي حاكي از وجود گسست

ي است كه كوشش دارد تعارض ميان ايمان و عقـل  افلسفه هگل، در واقع، فلسفه«
بود، از ميان بردارد و ايمـان  ] ي مسيحي[ ها، از اصول الهيات حوزهرا كه به نظر او

ه دست ميعقلاني كه از آن ب يه به دركرا با توجد سازگار و هماهنگ دهد، با تجد
  )298، ص1374طباطبايي، . (»كند

را كه ايمان دينـي  خدايي  بايدن او بر اين باور بود كه انسان، خصوصاً انسان مدرن،
عي چرا كـه نهايـت ايـن تمـايز را نـو      ، وجودي متمايز از خود بيابد؛كندبدو عرضه مي

يهـودي   ، آگاهي ناخوش را به عنوان مشخّصـة هگل .آوردآگاهي ناخوش به حساب مي
 وضعيت تمام افراد نـوع بشـر در همـة    چنينهم ، و]شريعت گرايانه[ت ي و مسيحيگراي
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و [هايي كه به خدايي متعـالي  وضعيتي مربوط به تمام انسان آورد؛ميها به حساب زمان
چيزي به حسـاب  ها در برابر او خدايي كه انسان معتقدند؛] ز پيوند داشتن با انسانمنزه ا
  ).Acton, 1967, p.438(آيند نمي

ي اسـت  اجودي متمايز از بشر، فاقد مؤلفهي خداوند به عنوان مواز ديدگاه هگل، تلقّ
از امري پويـا بـه    ،دينكه  شود؛ و همين باعث ميكي براي عمل ديني باشدكه بتواند محرّ

ي نسبت بـه  ي خاصشود تا با ارائه تلقّمي لذا بر آن .صرف اعمالي ظاهري فرو كاسته شود
د، راه را براي برچيدن تمايز ميان وجود محدود انسـان و وجـود   تجس آموزةدين مسيح و 

در كه در آن، خدا را تي ق مسيحيگذر، حتي تفوو از اين ره ؛نامحدود امر مطلق هموار كند
بر ساير ادياني  ،بردشود و رنج ميآيد، به صليب كشيده ميكالبد انساني خاكي به زمين مي

  .كنداز چنين توصيفاتي است، توجيه مي همنزّها، خداوند كه در آن
د بـود  داد، اعتقاد به تجسبر فراز تمام اديان ديگر قرار ميت را ي كه مسيحياعقيده

كـران، از  از ديد هگل، تعبيري ديني در باب اين حقيقت فلسفي است كه هسـتي بـي   كه
 ,Acton( شودكار ميي ضرورتاً در ظرف آن آشباشد و حتّمجزّا نميمند است كرانآنچه 

1967, p.449 .(بدون اين عقيده، خدا همچنان به عنوان امري فراتر  او بر اين باور بود كه
مند انگاشـته خواهـد   شود و بدين ترتيب، همچون امري ناتمام و كراني مياز جهان تلقّ

  ).Acton, 1967, p.443(شد 
 ـاگر هگل، ايمان ورزيدن را حاكي از نوعي گسست ميان  ق ايمـان او  انسان و متعلّ

  :كند و معتقد استز تلويحاً به همين گسست اشاره ميني داند، كركگورمي
چرا كه اعتقـاد در  [به او اعتقاد ندارم  ،اگر من بتوانم خدا را به روش آفاقي دريابم«

تـوانم او را بـه روش آفـاقي    ؛ بلكه بدين جهت كه نمـي ]يي نداردروش آفاقي معنا
پيوسـته   ،و اگر بخواهم ايمان خـود را حفـظ كـنم    .ايمان داشته باشم، بايد بشناسم

كـه  يقيني آفـاقي سـخت بچسـبم؛ چنـان    كه به بيبايد عزم جزم داشته باشم بر اين
ن، آويخته بمـانم،  بجاي اقيانوس، بر فراز دريايي بي ترينگويي بايد بر بالاي ژرف

  )76، ص1374كركگور، (. »و باز هم اعتقاد داشته باشم
از اين گسست متفاوت است ولي به هر حال، او بر اين باور  ي كركگورگر چه تلقّ

و حفـظ همـين    نسان، با همين گسست گـره خـورده  بود كه اساساً قوام حيات معنوي ا
اگر هگـل سـعي دارد تـا بـا از ميـان      . دهداست كه به جهش ايماني او معنا ميگسست 
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به نحوي كـه در بسـتر    ؛يا از دين ارائه كندآوردن اين گسست، تعريفي پون و همبرداشت
سـت تـا   نيز در پي آن ا گردد، كركگوركران ممكن مند و امر بيآن، پيوند ميان امر كران

  .آورده سازدبا حفظ اين گسست و طرح ايدة جهش، همين منظور را بر
ت خيـال بـه عـدم تنـاهي     دار، در ابديحال شورمندي، فاعل شناساييِ هستيدر «

  )71، ص1374ور، كگكر. (»در عين حال، خودش است يابد ودست مي
اهاي پر آب و تاب اهل مدرسه و اصحاب عقل، بر نياز دين به تقلّ با رد اگر كركگور

آنچه ارزش واقعي دارد، تصميم فرد اسـت كـه چگونـه درون و    «كند كه مي اين امر تأكيد
: بـه نقـل از  (» پـذيراي حقيقـت شـود   ، امر انفسي خود را چنان بارور كند تا با تمام وجود

، بـه چيـزي   ها كه از ترس فريـب خـوردن  از بعضي آدم«؛ و اگر )127، ص1386طلايي، 
 اين دليـل ، همه و همه به )131، ص1386طلايي، ( »كندب مييابند، اظهار تعجاعتقاد نمي
مـاني و  گذر جهـش اي داند و معتقد است كه صرفاً از رهويا ميدين را امري پ ،است كه او
و ايـن   ؛شـود چشمان مؤمن به روي حقيقـت بـاز مـي    آسايي روحي است كهدوري از تن

  .به انسان داده است كه خداوند، در بستر ايمان آوردن، همان فرصتي است
) خدا(م دست آورد، معلّه حقيقت را ب است كه بايد) انسان مؤمن(ين شاگرد اگر ا«

اما اين تمام آن مـاجرايي نيسـت كـه بايـد اتفـاق       بايد حقيقت را بدو هبه كند؛ نيز
فـراهم  ) انسـان مـؤمن  (براي او  شرايط و فرصت فهم آن را بايد) خدا( او. ... بيفتد
چرا كه اگر اين تمايل خود شاگردست كه شرط فهم حقيقت اسـت، پـس او    كند؛

 بيه بـه توانـايي بـر   چرا كه شرط فهميدن حقيقـت، ش ـ  ؛صرفاً نياز به يادآوري دارد
مر مشروط و پاسخ را به ارمغـان  همانا شرط و پرسش است كه ا .طلبيدن آن است

  ) Kierkegaard, 1985, p.14(. »آوردمي
، هميشـه  ، در ديـدگاه كركگـور  دينـي  - از جمله معرفت اخلاقياگر چه هر معرفتي، 

و آنچـه نبايـد   ) 72- 71 ، صـص 1374، كركگـور (معرفتي در نسبت با فاعـل شناساسـت   
] نمتضم[داري دار است و هستيفاعل شناسايي، فردي هستي«اين است كه  فراموش شود

نسـبت بـه    ، هگل نيـز بـا حفـظ تمـايز    )71، ص1374كركگور، ( »فرآيند صيرورت است
  .، قائل به صيرورتي وجودي در فاعل شناسايي استكركگور
 رونـده اسـت كـه   جان، در حقيقت، هرگز آرام ندارد، بلكه در حركتي همواره پيش«

لاني را بـه تغذيـه   حكايت جان، حكايت كودكي است كه دوران طو. گيردشكل مي
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ز هواي بيرون، بـا جهشـي   ي كه با نخستين دم ااگذراند، تا لحظهكردني خاموش مي
  )33- 32 ، صص1387هگل، (. »رفت كمي را بگسلدپيوستگي اين پيش كيفي، رشتة

  با خدا شأن انسان در نسبت. 2-3
و  شود، كركگـور معرفت، با ابتناي بر آن ممكن مي يافتن شرايطي بود كهاگر كانت در پي 

ودند كه بتوان با تكيه بر آن، شأن حقيقي انسـان در نسـبت   هگل نيز در پي ارائه شرايطي ب
  .ي در باب اين نسبت حكم كردو حتّ ؛را نشان داد اوندبا خد او

آورد كـه شـرط   حساب ميخود را نوعي انديشة سيستماتيك به لي تعقّ هگل، فلسفة
هاي يك قطعـة مـوزاييكي، در بسـتر    همچون سفال ناداري تمامي مقولات و مفاهيم آن،مع

سيسـتم   بنياديني است كه اجزاي آن از يك سو با يكديگر، و از سوي ديگر بـا كـلّ  رابطة 
به با هر ديدگاهي كه بيند و لذا و چيزي سواي از او نمي هگل، جزء را در برابر كلّ .دارند

 ؛انتقاد او از آيين يهود نيز ناشي از همـين نگـرش اسـت   . اين نتيجه بينجامد، مخالف است
اش است اين آيين، شأن خدايي را بر گسست ميـان خـدا و بنـدگان خـاكي    چرا كه معتقد 

درك  علّـت اسـت و  قائل به يگانگي روح انسان با روح مطلق  او اساساً. مبتني كرده است
كندمي جووت جستمفهوم خدا توسط انسان را نيز در همين سنخي.  

تواند امري روحاني را درك كند؟ پيونـد و  چگونه چيزي به جز امري روحاني مي«
امـري نـاهمگن   هاست؛ چگونه ل بر هماهنگي و يگانگي آننسبت روح با روح، داّ

د كـه درون فـرد   گـرد نها وقتي ايمان به خدا ممكن ميپارچه شود؟ تيك قادرست
در آن  شته باشد كه خـودش، ماهيـت خـودش را   ي خدايي وجود داامؤمن، مؤلفه

كـه بـر او    نسـبت بـه آن چيـزي   اگر حتيّ  يابد؛يماني كه بدان معتقد است، باز ميا
كه بـر  [ش است ، باز هم اين چيزي از سنخ ماهيت خودناآگاه باشدمكشوف شده 

  )Hegel, 1961b, p.266(. »]او مكشوف شده است
در پي نشان دادن موضعي است كه در آن، انسان در جايگاه حقيقي خـود   نيز كركگور

نظر شدن تمايز ذاتي و محو ناشدني ميـان انسـان و   نشانده شده است؛ حتي آنگاه كه صرف
در همـين راه   گيـرد، بـاز هـم   كند و گاهي نيز به ريشخند ميرا در فلسفة هگل نقد ميخدا 
حتـي اسـاس    نشـاند و گل، انسان را در برابر خداونـد مـي  بر خلاف ه اگر كركگور،. است

جايگاه  خواهدكند، باز هم مير اين نوع از مواجهه و درك آن مبتني ميب حيات معنوي او را
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 دورم ـ دو معتقدنـد كـه خـارج شـدن از محـدودة     هـر  . حقيقي انسان را به او يادآوري كند
  .كنداش را از او سلب ميبشر در موقعيتي است كه شأن حقيقيه مثابه قرار دادن نظرشان، ب

و هگل پيدا كرد،  توان در محتواي آثار كركگوراما علاوه بر موارد مشابه ديگري كه مي
توان در فرم و ساختار به كار رفته در آثارش نيز ت حفظ شدگي نسبت او با هگل را ميحيثي

بحـث در ايـن مقالـه، بررسـي      ؛ ولي چـون محـور  )Westphal, 1998, p.103( مشاهده نمود
  .كنيممي نظرسوف است، از تفصيل اين موارد صرفمحتواي آثار اين دو فيل

3 .و هگل ت حذف شدگي در نسبت ميان كركگورحيثي  
پـس   ؛پيش از اين اشاره شد كه متمايز بودن، ضرورتاً متمايز بودن نسبت به چيـزي اسـت  

د، بايد هميشه فهم آن چيـز  اگر اين تمايز، ناظر به متمايز انديشيدن و متفاوت فهميدن باش
به عبارت بهتر، افتادن در مسيري متمايز با مسير ديگر، هميشه بسته . فرض قرار دادرا پيش

شما ندانيد كه آن مسـير  رود؛ تا مسير ديگر، به كدام طرف مي بدان است كه شما بدانيد آن
اگـر  . ايـد كه مسير متفـاوتي را در پـيش گرفتـه    كنيدعا توانيد اد، اساساً نميرودكجا ميبه 

بدانـد كـه    ابتدا بايـد  دارد،ديگر  يموضعي متفاوت با موضع شخصعي است كه كسي مد
اين متمايز بودن، همان چيزي است كـه  . موضع آن شخصِ ديگر چيست و يا در كجاست

  .شودي ميمتجلّ 16»فرد ماندن«بر  كركگور، در تأكيد به صورت ضمني
فهميـده شـده    كه موضـع افـراد ديگـر    اصولاً اصرار بر فرد ماندن، بستگي به آن دارد

 ـ هر چند كركگور بارها تلاش مي. باشد ه خـود دور كنـد  كند تا ديگران را از كـانون توج ،
 ـ او نمـي . ه به ديگـري نباشـد  تواند مستلزم توجولي اين مصون ماندن نمي دون توانسـت ب
بدانـد   ابتـدا كـه  يزني كند، مگر ايـن و صرفاً با وجدان خود را التفات به ديگري، تنها مانده

كه رأي ديگران را شود مگر اين؛ و اين نيز حاصل نميوجدانش تحت تأثير ديگري نيست
تـوان آن را نـوعي تـأثير پـذيري     اين همان چيزي است كه مـي . ه باشدبه خوبي فهم كرد

 ـ همواره ناگزير بودچرا كه او  ي كرد؛ز هگل تلقّا كركگور هـاي  گيـري ه بـه جهـت  با توج
  .گيري خودش را تعيين كند و يا در كلامش بازتاب دهدهگل، جهت

واجد كمترين ] سازفيلسوفان نظام[= ي اينان برا ،آنچه براي فرد انساني اهميت دارد«
وار فروشـي طـوطي   فضـل قان و كمدي خونسردي والاي محقّ. ت استقدر و اهمي

  )65، ص1374كركگور، . (»آنان نيز دقيقاً ناشي از همين امر است
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نسبت به چيزي است، علاوه بـر كركگـور   ه به اين نكته كه تمايز، هميشه تمايزتوج 
راي آناني كه در پي فهم نسـبت  تمايز خود را نسبت به هگل حفظ كند، ب داشتكه تمايل 

اين گروه، در بستر پژوهشـي  . استاز اهميت مضاعفي برخوردار  ،ندكركگور با هگل هست
ه داشـته باشـند   اند كه در تقابل با يكديگرند و بايد توجطبيقي ميان دو انديشه قرار گرفتهت

چرا كـه در غيـر    منوط است؛به فهم صحيح هر دو طرف تقابل  ها،كه درك تقابل ميان آن
. داساً تقابل ميان آن دو انديشـه نخواهـد بـو   ند، اسهست اين صورت، آنچه در پي درك آن

ه داشـت كـه   و هگل، بايد به اين نكته توج كركگور بنابراين در بحث پيرامون نسبت ميان
ر از فهمـي باشـد كـه از ديـدگاه هگـل بـه       متأثّ تواندميبه شدت فهمِ ما از كلام كركگور، 

ابستگي شديدي نسـبت  تواند وجا، فهم يك طرف اين نسبت ميدر اين. دست آمده است
به اين وجـه از تمـايز    است كه بر آنما سعي  ،در ادامه. به فهم طرف ديگر آن داشته باشد

  .بپردازيمميان اين دو فيلسوف 
  استدلال يا جهش. 3-1

 مايل هستند ولي اين تشابه سـبب به كنكاش پيرامون حقيقت دين  كه هر دوبا وجود آن
حقيقت نيـز شـبيه بـه     نشده است تا ديدگاه آنان در باب چگونگي رسيدن انسان به اين

، گيرد كه ويژگي اصلي آندر پيش مي ي را در نيل به حقيقت ديناهگل شيوه. هم باشد
ه به فرد، به معنـاي  آشكارست كه توج. هي به فرد و نسبتش با حقيقت دين استتوجبي
توجهاد كه فرد مبتني بر آنناتي خواهد بوه به تعي، و  ؛آورده دست مـي ت خود را بفردي

 ،آن لازمـة  دهـد كـه  نظر قرار مـي  مددر اين در حالي است كه هگل، اساساً شرايطي را 
  .است نتعيگونه ي از هر تبرّ

هر عمـل و هـر چيـزي     ازد نائل آمدن به حيات اصيل، به معني تلاش جهت تجرّ«
بنابراين انسان صرفاً وقتـي  .. . .بوده يا خواهد بود] آن ندر قيد تعي[است كه انسان 

خدا ايمان داشته باشد كه قادر باشد از هر عملـي و از  ] امري همچون[تواند به مي
 شـيء ني تجرد يافته و در همان زمان، حقيقتاً به روح هر عملي و هر متعي شيءهر 
ني بپيونددمتعي« . )Hegel, 1961b, p.254(  

دانـد؛ و ايـن   ن را شناخت خدا و حضور در خدا مياوج ايما حقيقي و نقطةاو كمال 
و جـداي از آن و   انسان خـود را جزئـي از يـك كـلّ    «بدان معناست كه در چنين ايماني، 

ـ  -  بيند، بلكه خود را با كلّن خاص خود نميداراي تعي  حـد  متّ - ت اسـت كه همـان الوهي
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در سـير بـه    ،هگـل  ).79، ص1387آراسـته،   :قل ازبه ن( »بيند و از هر تعيني فارغ استمي
نات تـاريخ جهـان را   قي فلسفي در معناي تعياست، تعمناظر به آن  سوي حقيقتي كه دين

فلسفيِ هگل، سخت مبتني بـر اسـتدلالي اسـت     - يخيراين رويكرد تا 17.گيرددر پيش مي
دهـد و چـون   ر مـي ه خود قراهستي را در كانون توج كه به جاي توجه به هستي فرد، كلّ

يقـاً در مقابـل آن   شود تا دقر نفي نسبتش با فرد است، باعث ميكي باساساً اعتبارش نيز متّ
  .ت سراغ داردز حقيقت مسيحيا چيزي قرار گيرد كه كركگور

»حقيرِ من، و براي هر خود ديگري، هـر چقـدر هـم    مسيحي كـه در  [ت براي خود
ت عظيمي قائل است؛ از اين رو كه بـه  آيد، اهميت به نظر اهميبي] هستي برابر كلّ

ت و آن فرد ارتباطي درست برقرار شود، ميان مسيحي] كه[هر خودي، به اين شرط 
  )63، ص1374كركگور، . (»دارديابدي ارزاني م يسعادت
كند كه مبدأ، نهايـت و  راي رسيدن به حقيقت دين ترسيم ميمسيري را ب ور،كركگ

از آن جهـت   تجربة دينـي . يابدق ميي ديني تحقّادر بستر تجربهآن، صرفاً  حتي جوهرة
وجـودي فـرد بـا     محتواي آن در نتيجة مواجهة) الف: ه كركگور قرار دارد كهمورد توج
كند؛ ر ميآيد و اين مواجهه، آن چنان است كه تمام هستي او را متأثّه دست ميخداوند ب

، و يـا بـه   مكان و يا لااقل در زمان خـاص از حيث تجربه بودن، هميشه در زمان و ) ب
اسـت  ق به آن فـردي  در نتيجه، هميشه متعلّ ؛يابدق ميي تحقّبيان بهتر، در ساحت خاص

تنها براي شـخص منفـرد ممكـن     ،و اين قرار گرفته خاص كه در آن موقعيت و يا مرتبة
سير باطني فرد ها همه حاكي از آن است كه از ديد او، صرفاً انفسي بودن و اين 18.است

ترين خصلت آن حقيقتي كـه بـه واسـطة ايمـان، بـه      اگر مهم. ت دارداست كه موضوعي
بد، پس ديگر نبايد ياق ميشود اين است كه در ارتباط تنگاتنگ با فرد تحقّانسان هبه مي

  .با استدلال به دست آيد و يا با استدلال قابل فهم باشد انتظار داشت كه
اونـد از  چگونه ممكن است وجود خد] كند كهمطرح مي كركگور اين پرسش را[«

گونـه جسـتنِ    بايـد ايـن  : دهـد و بلافاصله پاسـخ مـي  ... دل استدلال بيرون بيايد؟ 
مـن از تبيـين برهـاني    ي كه اآن لحظه ... را رها كنم تا به راه خويش برود حقيقت

حقيقـت  واهد بود كه كنم، همان جايي خكشم و به حال خود رهايش ميدست مي
به ميزان جهشي كـه  ] ستدلال وبه ا اعتناييبه واسطة بي[من . شودهستي آشكار مي

  )Ferreira, 1998, p.210(. »به حقيقت هستي دست خواهم يافت ،امكرده
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بـر   و فيلسوف كه موجب شده است كركگوريكي ديگر از تمايزات بنيادين ميان اين د
بر  ، بحث دربارةآن رويكرد آفاقي است كه جوهرة ويژگي آن تأكيد فراواني داشته باشد، اين

حـالي كـه در   در  .شـود موده ميزآبودن يا نبودن آن چيزي است كه به محك استدلال  حقّ
اين نيست كه آيا آنچه فرد بـا آن ربـط و نسـبت     رويكرد انفسي به مسئلة حقيقت، موضوع

آيا فرد با يك چيز چنان ربط و نسبتي «اين است كه  د، حقيقت است يا نه، بلكه موضوعدار
  ).72، ص1374كركگور، ( »دارد كه ارتباطش حقيقتاً نوعي ارتباط با خدا باشد يا نه

  امري درك شدني يا درك ناشدني حقيقت ناب؛. 3-2
ظري ترسيم كرد كـه بـه   ي را براي عقل ناكانت با مطرح كردن امر درك ناشدني، محدوده

آميز دانسـتن  ، با تناقضاما هگل نسبت به وراي آن معرفتي كسب كرد؛ توانهيچ وجه نمي
  .براي فهم عقلاني را برنتافت امر درك ناشدني، پذيرش مرزي

آگاهي از حد ممكن است  وجود دارد، هر چيز فقط با دانستن آنچه بيرون از اين حد. 
فضاي خالي ماوراي انتهـاي   كهتواند انتهاي يك خط مستقيم را ببيند مگر آنهيچ كس نمي

از  تـوانيم ، نمـي قطعي باشد از اين رو، اگر شناسايي خود داراي حد. خط را تشخيص دهد
را بشناسـيم   شناسيم كه ماوراي حـد را فقط در صورتي مي زيرا ما حد اين امر آگاه شويم؛

و بـه   ؛گـذرد فرضـي خـود در   شناسايي از حد استلازم  ،را بشناسيم ماوراي حد وقتيو 
از ميان برخيزد سخن ديگر، حد .خبري كامل مـا از  ن بيناداني كامل ما بر يك چيز، متضم

پس معنـاي امـر درك   . خبري ما از ناداني خويش استن بيمتضم ،و از اين رو  آن است؛
 ي قطعي است و ما ايـن حـد  داراي حد ،آن است كه شناسايي ما نخست ناشدني در وهلة

در وهلـة دوم نيـز   . دانيم؛ كه ايـن محـال اسـت   نمي از وراي آنچيزي  شناسيم وليرا مي
يم و در عـين حـال، بـر نـاداني     داننمي يك چيز مفهومش اين است كه هيچ چيزي دربارة

  .)63، ص1، ج1388استيس، ( و اين نيز محال است خود نسبت بدان آگاه باشيم؛
بر آن شـد تـا   دارد،  معين يحد ادن اين ايده كه معرفت بشريبا محور قرار د ،كانت

ولـي   ؛هاست، بيرون بكشدمقولات فاهمه را از بطن قضايايي كه فاهمه قادر به ساختن آن
كـه   تا نشان دهـد  ، بر آن شدصحيح اما ناقص است ، با اين فرض كه پژوهش كانتهگل

نتيجـة  . آيد، توضيح دهندمقولات فاهمه چگونه قادرند لزوماً جهاني را كه به تجربه درمي
و هـر آنچـه واقعـي اسـت،      ؛واقعـي اسـت   ،هر آنچه عقلاني است« :ايده هگل چنين بود

  .)Hegel, 2001, p.18( »عقلاني است
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ت را صرفاً در آن چيـزي بگنجانـد كـه    سعي داشت تا واقعي هگل در بطن اين نتيجه
 ـاستدلال فلسفي انسـان را بـه و   اي دارد و اساساً اگر قرار بود صرفخصلتي گزاره ت اقعي

ايين نتيجـه است كه با چنم مسلّ .داراي چنين خصلتي باشد بايد تناب برساند، آن واقعي ،
در  خواهـد بـود  انسان قادر  زيرا است؛سخني بيهوده  ئل شدن به حدودي براي معرفت،قا

  .نگردگونه بنگرد كه خداوند مي جايگاهي قرار گيرد كه به حقيقت، همان
ني، خـود را در برابـر   با نزديك شدن به كانت در باب امر درك ناشـد  ولي كركگور،

كند تا ايمان را نوعي خطـر كـردن تصـوير    او در تعليقيه، ابتدا سعي مي. هددهگل قرار مي
اسـت بـه آن تـن     هاي آفـاقي، نـاگزير  يقين حاصل از پژوهش د كه مؤمن در اثر سستيِكن

اي آفاقي را نيز بـا  هپژوهشگيرد كه گويي حتي تأييد ولي در ادامه، چنان موضع مي. دهد
كند كه كند تا همان حدودي را به انسان يادآوري بيند و با اين كار سعي ميخود همراه مي

شود به آن قائل مياو ). 79، ص1374كركگور، ( هستند »نقد عقل محض«كانت در  پروژة
ه مثابـه امـري درك   چه براي عقل، بآيد ولي آنه كار ميدر كسب ايمان ب كه حتي عقل نيز
مانـد و دائمـاً   كه همچون رازي سر به مهر باقي ميماند، عمق ايمان است ناشدني باقي مي

  .گريزدن در چنبرة فهم عقلاني مياز گرفتار آمد
د، بندفهم دارد و هم فهمش را به كار مييك مسيحي معتقد، هم ] كركگور[ه تعبير ب«

از درك ناشـدني بـودن بعضـي     ،آن متعالي است كه بـه وسـيلة  و به قدري اما فهم ا
  )124، ص1386طلايي، ( .»شودامور ايماني آگاه مي] عمق[يعني  چيزها

  يگانگي يا گسست. 3-3
ل شناسـايي، بلكـه محـو و    خصلت بنيادين معرفت از ديدگاه هگل، نه ارتباط داشتن با فاع

انساني كـه سـير و   «از ديد او، . استدر موضوع شناسايي » منِ فاعل شناسايي«جذب شدن 
را در چيـزي   شود؛ عامل شناسايي، خود، در موضوع سير و نظر خود جذب ميكندنظر مي

 »گردانـد كه موضوع خود را آشكار مـي سير و نظر، نه عامل، بل. كندكه شناخته است گم مي
شناسـد ولـي   شناسايي، چيزي غير از خود را مـي  هر چند كه فاعل). 26، ص1368كوژو، (

سـنخ بـا   هگل، فاعل شناسايي را يگانه و هم، حاكي از آن است كه »جذب و گم شدن«اين 
تـوان  لسفي، ميلي ف، معتقد بود كه در بستر تأمنظربر همين  و بنا ؛داندموضوع شناسايي مي

هاي تهـي از  را كه زاييدة آيين) خدا(كران و وجود بي) انسان(مند گسست ميان وجود كران
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كـه ذات  ، چنـان از ميان برداشت و به تمام آنچه در خورِ نام حقيقـت اسـت   ،يقت استحق
  .دست يافت نگرد،مطلق بدان مي

شـود  اما كركگور، با برگرداندن انسان به جايگاه اصلي خود، اين نكته را يادآور مي
ه داشـته  بايد بدان توج يان انسان و خداست كه طالب حقيقتكه دقيقاً همين گسست م

، گنـاهي  كـه ديـن نـاظر بـه آن اسـت     را سنخي بـا حقيقتـي   ، قائل شدن به هماو. باشد
  .داندنابخشودني مي

فهمـم كـه تنهـا گنـاه     ام، اين را مـي خود، هنوز با دين و ايمان بيگانهاگر چه من، «
ارتبـاط خـود را بـا     ،ت اين است كـه فـرد  نابخشودني در باب جلالت قدر مسيحي

 ،ت انگاشـتن خود را، بدين شيوه، مرتبط به مسيحي. م بدانداين آيين مسلّ] حقيقت[
اي را ي سـهل انگارانـه  ت چنين طرز تلقّهر چقدر هم فروتنانه بنمايد، خود مسيحي

  )63ص، 1374، كركگور. (»داندنسنجيده مي
امكـان   گسست محو ناشدني خداوند و انسان، و اعتراض به ايدة بر تأكيد كركگور

نيـز   19»يوهانس كليماكوس«توان از نام مستعار ديد خداوند را ميستن به هستي از نگري
  .كردر مي؛ نام مستعاري كه او برخي از آثارش را با همين نام منتشدريافت
كوه  كه در دامنة[داند اي براي كشف حقيقت ميخود را رونده] بيش از هر چيز[او «

كه بـه انتهـاي مسـير،    نه كسي ] ؛هاي آن استو در گير و دار با مشكلات و سختي
  )25، ص1384اكبري، . (»كوه رسيده است ةيعني قلّ

كند تا همچون سقراط، حقيقت زند و سعي مياو ايدة رسيدن به تمام حقيقت را پس مي
  .نشان دهدرا از هگل  چنان تمايز خودهمو  ؛ناب را صرفاً از آن خداوند بداند

گرفت و انساني را صرفاً با شور اگر خداوند تمام حقيقت را در دست راستش مي«
حتي داد، در دست چپش قرار ميو حصرش براي نيل به حقيقت و شوق بي حد ،

، و حتي اگر او بر كه گمراه شدن پيوسته و هميشگي است با وجود نتيجة تبعي آن
من خاضعانه در برابر  ميان اين دو، يكي را انتخاب كن،: شد تا به من بگويدآن مي

] را اين بار[ل س، من تاب تحماي پدر مقد: گفتمو مي خاك افتادهدست چپش به 
  )Westphal, 1998, p.116( »!به درستي كه حقيقت ناب، صرفاً از آن توست! ندارم
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  گيرينتيجه
انديشـة  تمـايزاتي كـه ميـان    تا نشان داده شود كه با وجود همة در اين نوشته كوشش شد 

 ـ تحليل نحوة گذرو هگل وجود دارد، از ره كركگور تـوان بـه   ق همـين تمايزهـا مـي   تحقّ
محوري در  نكتة. ندستكركگور از هگل ه پذيري هايي دست يافت كه حاكي از تأثيرمؤلفه

اين پژوهش، توجموشـكافي  . بـود » رفع«مندرج در مفهوم  ،ت حفظ و حذفه به دو حيثي
 ميـان  مشـترك  ستريب منطوي در اين مفهوم، به كنكاشي براي يافتن »حفظ«حيثيت  بارةدر

منطوي در اين مفهـوم نيـز بـه     »حذف«حيثيت باب و بحث در  ؛و هگل ختم شد كركگور
، ديگـري  با قياس در اين دو، از يك هاي هريزاتي انجاميد كه در خلال انديشهتما بررسي

  .شودمشاهده مي
، چـرا  بـه راسـتي  نظر، اين پرسش طـرح شـد كـه     دوربراي رسيدن به بستر مشترك م

بـه ايـن    ،در پاسـخ  تفاوت بگـذرد؟ كركگور نتوانسته از كنار آراي فيلسوفي چون هگل، بي
پـس بايـد بـه دنبـال بسـتري       ،نتيجه رسيديم كه چون تمايز، هميشه تمايز در چيزي است

و يا حتي در  تأمل در كدامين حيطه سپس اين مسئله مطرح شد كه. و بودمشترك ميان اين د
سبب بروز آراء و نظراتي خاص توسط هر يـك از  بوده است كه  هاكدامين سنخ از پرسش
ترين، و يـا  وان اصليدر پاسخ، دين و مقولاتي از اين سنخ را به عن اين متفكران شده است؟

هايي مشترك بـراي هـر دو   هايي يافتيم كه دربردارندة انگيزهترين، مسئلهلااقل يكي از اصلي
بـراي تـأثير پـذيري    لات نيز باعث شدند تـا زمينـه   و قائل شديم كه همين مقو ه است؛بود

 )1: هايي از اين مسائل مشترك اشاره شددر ادامه نيز به نمونه. راهم شوداز هگل ف كركگور
) 3 اهتمام داشتند؛ارائه تعريفي پويا از دين هر دو به ) 2هر دو به دنبال حقيقت دين بودند؛ 

اندو با خدا پرداختها ي، به شأن انسان در نسبتهر دو به طور جد.  
بـه ايـن    ،دكنمي از هگل را نمايان پذيري كركگور علاوه بر مسائل مشتركي كه تأثير

تـوان نتيجـه   مـي نكته اشاره شد كه چون تمايز، هميشه تمايز نسبت به چيزي است، پـس  
چـرا كـه    اشاره كرد؛از هگل  توان به تأثير پذيري كركگورگرفت كه از همين حيث نيز مي

گيـري خـودش را   هاي هگـل، جهـت  گيريه به جهتبا توج همواره ناگزير بوده استاو 
از يك در ادامه نيز به مواردي اشاره شد كه در هر . تعيين كند و يا در كلامش بازتاب دهد

در نيل به ) 1: نسبت به هگل را نمايان سازد سعي كرده است تا تمايز خود ها، كركگورآن
گيـرد ولـي كركگـور    راه استدلال را در پـيش مـي  آن است، هگل حقيقتي كه دين ناظر به 
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 151  )   »رفع«با استناد به مفهوم (هاي ديني هگل هاي ديني كركگور با ديدگاهتبيين نسبت انديشه

 داند ولي كركگوردرك شدني ميحقيقت ناب را امري  هگل) 2كند؛ جهش را پيشنهاد مي
هگل به يگـانگي وجـود   ) 3 دهد؛ي درك ناشدني مورد اشاره قرار ميآن را به صورت امر

  .استقائل سست ميان اين دو به گ باور دارد ولي كركگورمند انسان و امر مطلق كران
  هايادداشت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Kierkegaard (1813-1855) 
2  . Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 -1831) 
3  . Kierkegaardian Leap 

بـه   است كـه در زبـان آلمـاني،   » aufheben«مفهوم  ،هگل يدي فلسفةيكي از اصطلاحات كل .4
تـوان در زبـان   از اين رو به سختي مي. است» حفظ و حذف شدن«ن، به معناي زماطور هم
در زبان عربـي،  » رفع« رسد كه واژةولي به نظر مي. ل با آن قرار دادي را معاداواژهفارسي، 

البتـه  ). 890و 860، 731، 664، 657، صص 1370وال،(است نظر  دورجامع هر دو معناي م
ناظر به  ،طور تلويحيه ، ب»حفظ و حذف شدن«نبايد اين نكته را از نظر دور داشت كه اين 

را معادل با مفهوم » رفع«نگارنده در بستر اين مقاله، مفهوم . يز هستنوعي تعالي و تكامل ن
»aufheben «است به كار برده.  

، در نهايـت منجـر بـه    »aufheben«در اين ميان، برخي بر اين باورند كه اصرار در به كار گيري . 5
 درپـي، ممكـن اسـت   هاي پيكنند كه حذفآنان چنين استدلال مي. شودفروپاشي خودش مي

ولـي در واقـع   . هاست، در بر بگيردهايي را نيز كه اين الگو، قوام خود را مديون آنفرضپيش
از ديـدگاه هگـل،   . گيـرد ها، همه چيز را در بـر نمـي  چنين نيست؛ چرا كه دامنة اين حذف

، صرفاً معطوف به آن وجوهي از انديشه است كه »aufheben«مورد نظر در مفهوم  هايحذف
هـاي موجـود در سـاختار    مسير را براي بر طرف شدن هر چه بيشـتر ناتماميـت  ها، حذف آن

؛ و از اين طريق، موجب آشـكار شـدن هـر    )Acton, 1967, p.436(انديشه فراهم كرده است 
از سـوي ديگـر، ايـن    ). Acton, 1967, p.439(شـود  چه بيشتر وجوه پنهـان روح مطلـق مـي   

ها نشسته است؛ چـرا كـه   آن الگويي كه بر فراز آنهاست و نه ها مربوط به خود انديشهحذف
  .سنخ نيستنداين دو هم

مور در نحوة مواجهه با مسائل و معماهاي فلسفي اسـت؛  . اي. اين نگرش، ملهم از ديدگاه جي. 6
، هـا راه درست برخورد با معماهاي فلسفي، قبل از هر گونه تلاشي براي حلّ آن«كه مبني بر اين

 ).50، ص8- 7، ج1386دانلان، (» ت كه موجد معما بوده استكشف آن سؤالي اس
7  . Jena 
8  . Nuremberg 
9  . Heidelberg 
10. Karl Lowith 

ناخواسته دانستن تأثير پذيري كركگور از هگل، ناظر به اين واقعيت است كه كركگور، به طور . 11
گـذر تفاسـيري بـوده    ره مستقيم با افكار و آثار هگل آشنايي نداشته بلكه اين آشنايي، بيشـتر از 
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در نتيجه، نقد او بـر هگـل را غالبـاً    . كردندعصر وي از افكار هگل ارائه مياست كه هگليان هم

 ).22، ص1384اكبري، (توان نقد او بر هگليان معاصرش تلقيّ كرد و نه بر خود هگل مي
12 .ر دربـارة  عت زده، بسيار شبيه به اظهارات كركگـو ت شريچنين رويكردي نسبت به مسيحي

  ).15يادداشت : نك( ت استآنان از حقيقت مسيحي كشيشان و دوري
13. Edouard-Casimir Duboc 
14. Philosophical Comprehensiveness 

مخـالفتي  ] يـا مسـيحيت حقيقـي   [هـاي مقـدس   كركگور با مسيحيت معرفي شده در كتـاب « .15
هاي مقـدس بـه   از مسيحيت كتاب اما بر اين عقيده بود كه مسيحيت رسمي به حدي  نداشت،

شـود، بلكـه نيـاز بـه هـدم و سـاختن       مشكلي حلّ نمي] نيز[دور مانده است كه با اصلاح آن 
مخالفت او با كليسـاي رسـمي، در ايـن    ). 23، ص1384اكبري، (» شودمجدد آن احساس مي

تبـاطي بـا   كشيشان، مأموران سلطنتي هستند و مـأموران سـلطنتي ار  «: كلامش نيز نمايان است
 ).24، ص1384اكبري، (» مسيحيت ندارند

آدمي كه در اين جهان بتواند واقعاً تنها بماند و فقط با وجدانش رأي بزنـد،  «: گويدكركگور مي. 16
 ).69، ص1385اندرسون، : به نقل از(» اين آدم قهرمان است

، اسـت كـه در آن  ي اتاريخ جهان، صحنه] ناتنهفته در پس تعي[معناي « :هگل معتقد است. 17
لاويـن،  ( »سـازد ت فـاش مـي  خود را به شعور بشري] و[گشايد، حقيقت مطلق، خود را مي

 ).  296-297 ، صص1384
تـا  [پـذير نيسـت   مسيحيت به فرد منفرد، سعادت ابدي ارزاني خواهد داشت؛ چيـزي تجزيـه  «. 18

به شخصي ] خاصي يا در ساحت[تواند وقتي ، بلكه فقط مي]ديگري نيز در همان شريك باشد
  ).70، ص1374كركگور، (» واحد ارزاني شود

19. Johannes Climacus:   يوهانس كوهنورد«به معناي«  

  كتابنامه
 .12، سال ششم، ش نامة حكمت، »ين از نظر هگل جوانخدا و د«، )1387( آراسته، علي
پژوهشـگاه   :قـم ، نظريات كركگور، ويتگنشتاين و پلانتينگـا : ايمان گروي، )1384(اكبري، رضا 

لعلوم و فرهنگ اسلامي، چاپ او. 
  .طرح نو :، ترجمة خشايار ديهيمي، تهرانيركگورفلسفة كي، )1385( اندرسون، سوزان لي
ات علمـي و  انتشـار  :حميـد عنايـت، تهـران    ة، ترجمفلسفة هگل، )1388( استيس، والتر ترنس

 .  1فرهنگي، چاپ هفتم، ج
 ،)ويراسـتار (ضـياء موحـد    ،ارغنـون ، »ليلي و فلسفة زبـان فلسفة تح«، )1386( س . دانلان، ك
 .7-8 هنگ و ارشاد اسلامي، چاپ دوم، جشارات وزارت فرانت: تهران

 .4-3 ل، ش، سال اونقد و نظر، »گفتگو دربارة دين و هگل«، )1374(طباطبايي، سيدجواد 
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 153  )   »رفع«با استناد به مفهوم (هاي ديني هگل هاي ديني كركگور با ديدگاهتبيين نسبت انديشه

 
، سـال  نامة حكمـت ، »ايمان ر كركگور در مقولةبازسازي تفكّ«، )1386( طلايي ماهاني، محسن

 .9پنجم، ش 
، سال نقد و نظرمصطفي ملكيان،  ، ترجمة»انفسي بودن حقيقت است«، )1374(كركگور، سورن 

 .4-3 اول، ش
همـراه بـا بخـش كوتـاهي از پديدارشناسـي روح      [ خدايگان و بنـده ، )1368( الكساندركوژو، 

 .خوارزمي، چاپ چهارم انتشارات :گفتار حميد عنايت، تهران، ترجمه و پيش]هگل
 .انتشارات نگاه :پرويز بابايي، تهران ة، ترجماز سقراط تا سارتر، )1384. (ز. لاوين، ت

 .لنشر روايت، چاپ او :، تهرانپيشهگور؛ متفكّر عارفيركهكي، )1374( مستعان، مهتاب
 .خوارزميانتشارات : هرانيحيي مهدوي، ت ، ترجمةبحث در مابعدالطبيعه، )1370(وال، ژان 

، ترجمـة بـاقر پرهـام،    گفتار پديدارشناسي جـان پيش، )1387( هگل، گئورگ ويلهلم فريدريش
 .لنشر آگاه، چاپ او :تهران
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